
 براي اخلاص يافتن در اعمال خود به فرازهايي از دعاي اميرالمومنين عليه السلام توجه كنيد: 

 الّا ضعيفٌ فانّ ى خطاياىَ أغس ل و عَمَلى زَكّ  و ذَنبى أغف ر لى اللّهمّ الأعَداء  شَماتَة  من و البَلاء  جُهد   من العافيةَ اسئلُك إنّى اللّهمّ

 من به تُخر جُنى فهماً و عنّ ى الشكَّّ ب ه  تُذه بُ يقيناً و الجَهالات   به تُفرّ جُ ع لماً و الجَهد  بابَ ب ه تَسُدُّ ح لماً لى اُقس م و قَويَّتَ ما

 قلبى و بَشَرى و شَعرى و بَصرى و سَمعى لى أصَل ح اللّهمّ الظلُُّمات  فى به أهتدَى و النّاس  فى به امش ى نوراً و المعُض لات  الف تَن 

 احبَّ كان عملٍ اىَّ اسئلكَُ انّ ى اللّهمّ الحساب   عندَ العفوَ و الموت  عندَ  الراّحَةَ اسألكَُ جسدى من بَق ىَ ما بها تصُل حُ باقياً صَلاحاً

 نَشاطاً  و منك عزماً و جداًّ و صدقاً  و قُوَّةً فيه ات نى و ع ندَك الأعَمال  اُشرفَ لَقّ نى ثمّ أبداً فيه تَستَعم لَنى أن لَديكَ اُقربَ و إليك

 فى تُغَيّ رُه لا و بدلاً به اَبتغَ ى لا و ثمناً به اَشتَرى لا اجعَلنى ثمّ عباد ك صالح ى اَتيتَ فيما معاشاً و ابت غاءَ وجه كَ اَعمَلُ اجعَلنى ثمّ

 و أنصُرُكَ سبيل كَ فى القَتل  أشرَفَ ارزُقنى و عَلَيه تَتَوفاّنى حتّى سمُعةً لا و ر ياءً لا و ن سياناً لا و كَس لاً لا و ضَرّاءَ لا و سَراّءَ

    1... عند كَ م ن بمَرضاةٍ اع نّ ى و الدّنيا بالحياة  الباقيةَ الحيوةَ به اَشتَرى رسولكَ أنصُرُ

 و گردان، پاك را كردارم و بيامرز گناهم خدايا دشمنان، شماتت از و جانفرسا بلاى از تندرستى خواهم تو از خدايا

 را در سختى بدان كه بده بمن بردبارى آنچنان و اى، داده نيرو توام چه بدان جز ناتوانم من كه بشوى را هايم خطاكاري

 كه فهمى و سازى، دور من از را ترديد و شك بدان كه يقينى و برگشايى، را هاناداني بدان كه ده بمن دانشى و ببندى،

 هاتاريكي در و روم، راه( به هدايت) مردم ميان در بدان كه نورى و آرى، بيرون هم در و سخت هاى فتنه از مرا بدان

 .يابم راه بدان

 و شايسته بدان را اعضايم ساير كه بدانسان گردان صالح و شايسته من براى را دلم و پوست و مو و چشم و گوش خدايا

 .خواستارم را حساب هنگام در گذشت و مرگ وقت در راحتى تو از من. گردانى صالح

 وادارى، بدان مرا هميشه است نزديكتر به درگاهت و محبوبتر تو پيش همه از كه را كردارى هر كه خواهم تو از خدايا

 نشاطى و خود جانب از تصميمى و كوشش و راستى و نيرو و دهى، ياد به من خود نزد در را كارها ترين شريف آنگاه

به  كه زندگى همان زندگيم و تو، رضاى جلب بخاطر تنها من كردار كه كنى چنانم و فرمائى، عطا به من انجامش براى

 و نخواهم، برابر ديگرى به چيز را آن و نفروشم به چيزى را آن كه گردانى چنانم آنگاه باشد، اى داده ات شايسته بندگان

 دچارم طلبى شهرت و خودنمائى و فراموشى و به كسالت و مساز، دگرگون من بر ناخوشى و خوشى در را نعمت آن

 رسول و تو كه به راهى يعنى گردانى  من روزى را راهت در هاى شدن كشته بهترين و بميرانى، آن بر مرا كه آنگاه تا مساز
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 خوشنودى موجبات به مرا و كنم، خريدارى دنيا( عاريت) به زندگانى را جهان آن جاويدان زندگانى و كنم، يارى را تو

 .فرما كمك خود

 


